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 باركلي و ابزار انگاري در علم

  *عليرضا اژدر

بررسي ديـدگاه  بـاركلي در       صدد  مقالة در پي آمده در    : چكيده
فلسفة علم از سـه منظـر وجـود شناسـي، معرفـت شناسـي و                

كلي در فلـسفة علـم مبتنـي بـر          ديدگاه بـار  . اسي است شن  معني
هـا    ن و كـاربرد واژه    اري و بر مبناي رويكرد او به زبـا        انگتجربه

  . هاي علمي استدرتئوري
هـاي تئوريـك و     اين ديدگاه از منظر وجودشناسـي بـراي تـرم         

 وجـود  ها است، قائل بـه كه مبتني بر اين گونه ترم هاييتئوري
هاي علمـي را    شناسي نيز تئوري  عرفتواقعي نيست و در بعد م     

محاسـبه   نه عامل معرفت جديد مطابق واقع بلكه ابزاري براي        
شناسـي  داند و از نظرگاه معني    هاي رياضي مي    و همچون فرض  

هاي علمـي  و تئوري نيز اطلاق صدق و كذب به چنين مفاهيم
  .نادرست است

 واژة  باركلي، ابزارگرايي، واقع گرايـي، واژة نظـري،       : واژهكليد
  .اي مشاهده

  

  مقدمه
 در فلسفة علم جـدا از ديـدگاه او در           1ديدگاه باركلي 

اش نفي مـاده را       باركلي در فلسفه  . مابعدالطبيعه نيست 
   سر لوحة كار خويش قرار داده اسـت، زيـرا بـه نظـر              

   او ماده سرچشمه و اصل اساسي شكاكيت است و با
  
  .مركزيعضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور، سازمان * 

  azhdar@pnu.ac.ir  :نشاني اينترنتي

م در ايرلنـد زاده شـد و پـس از اتمـام             1685 مارس   12جرج باركلي در    . 1

م 1709وي در سـال     . تحصيلات ابتدايي وارد دانشكدة ترنيتي دوبلين شـد       

بـاركلي  . در سلك كشيشان درآمد و در همين دوره فلسفة خود را بنياد نهاد            

تاب كه از مهمتـرين آثـار اوينـد و بـه فارسـي نيـز                آثار متعددي دارد، دو ك    

رساله در اصول علم انساني و سه گفت        : عبارت است از  . ترجمه شده است  

: ك.بــراي مطالعــة بيــشتر ر. م درگذشــت1753بــاركلي در ســال . و شــنود

ش، 1372 و فروغي،    48:3ش، ج 1379 و ملكيان،    219ش،  1370كاپلستون،  

  151-159، صص 2ج(
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   كاربرد آن نزد عرف عام به اين نتيجهتوجه به زبان و
رسد كه هر آنچه هست بـه ايـن معنـي اسـت كـه                 مي

كــسي آن را درك كــرده باشــد، از ايــن روي وجــود 
داند و با ايـن نگـاه بـه           داشتن را مساوي مدركيت مي    

حضور هميشگي خداوند كه خـالق تـصورات آدمـي          
 خدا و زبـان را      رسد و جهان نشانة شناخت      است، مي 

باركلي بر اين اساس در فلسفة      . داندندة آن مي  بازگوكن
 هاي علمي كه مبتني بر      علم قائل به واقع نمايي تئوري     

و آنهـا را صـرفاً فرضـيات        مفاهيم نظري است نـشده      
نمـايي ندارنـد و جـز         داند كه داعيـة واقـع     رياضي مي 

تـوان    ابزاري در دست دانشمندان ارزش ديگري نمـي       
  .    ها قائل شدبراي آن

براي تبين ديـدگاه بـاركلي در فلـسفة علـم ابتـدا                
انديــشة بــاركلي در مابعدالطبيعــه بيــان و ســپس     

هاي وي در اين باره نمايـان خواهـد شـد و در               انگيزه
نهايت ديدگاه ابـزار انگارانـة بـاركلي در سـه حـوزة             

شناسي بررسـي      و معني  شناسي  وجود شناسي، معرفت  
  .شودمي

  نگاهي به فلسفة باركلي . 1
اركلي هيچگاه در حياتش يك فيلـسوف گرانقـدر و          ب

طراز اول به شمار نيامد و پس از درگذشتش بيشتر او           
شناختند، بعـد     اش مي   هاي روحاني   را به خاطر فعاليت   

از زمان هيوم، مردم دريافتند باركلي فيلسوف بزرگـي         
شناسـي فيلـسوفان      از نظر باركلي معرفـت    . بوده است 

ر فيلـسوفان تجربـي ماننـد       ويژه در آثـا   ه  سابق بر او ب   
هـا سـازگار    هابز، جان لاك و بيكن با مابعدالطبيعه آن       

گـروي باشـد و     ست، زيرا اگر كسي قائل به تجربـه       ني
ابتنــاءِ همــة معلومــات بــشري را بــر آنچــه از طريــق 

آيد بداند، در اين صـورت        ادركات حسي به دست مي    
يعني اينكه جـواهر يـك نـوع وجـود          2 با واقع گروي  

در  اين صـورت     . اهد بود ارند، ناسازگارخو خارجي د 

گرا بايد آرمانگرا باشد لذا مكتب باركلي را        فرد تجربه 
اند، چه از نظـر       گفته 3مكتب تجربه گروي ايده اليستي    

بــاركلي اعــراض وجــود خــارجي دارنــد ولــي وراي 
  .اعراض چيزي به نام خود شيء وجود خارجي ندارد

 4اســتاز نظــر بــاركلي موجوديــت همــان مــدركيت 
[berkely.1996.p33]      درحقيقت اگر كسي مـدركيت 

. شى را اثبات كرد وجود آن شي را اثبات كرده اسـت           
بر اين اساس دو    . پس موجود بودن يعني مدرك بودن     

بـراي  . واژة موجوديت و مدركيت اتحاد مفهومي دارد      
فهم اين نكته باركلي ما را متوجة كـاربرد موجوديـت           

 ـ    در زبان مردم مـي     را هرگـاه كـسي بگويـد       نمايـد، زي
چيزي موجود است، يعنـي آن چيـز توسـط مـدركي            

 بند چهارم رسالة اصـول      باركلي در  5.درك شده است  
 البته اين عقيده به نحو غريبي بـين مـردم           ":نويسد  مي

هـا و     هـا و خانـه      شايع است كه اشيايي از قبيـل كـوه        
رودها و بالجمله كلية اعيان محسوسه وجودي طبيعي        

وسيلة فهـم   ه  ها ب ند كه از مدرك شدن آن     يا واقعي دار  
ولي هـر قـدر ايـن       . و ذهن انسان جدا و متمايز است      

امر مورد يقين و مراقبت اهل جهان باشد كـساني كـه            
ــاقض    ــستلزم تن ــد آن را م ــل روا دارن ــارة آن تأم درب

تواننـد بـود      خواهند يافت زيرا اين گونه اشياء چه مي       
ا چـه   كنـيم؟ و م ـ     جز آنچـه مـا بـه حـس ادراك مـي           

توانيم ادراك كنـيم جـز تـصورات و محـسوسات             مي
خود را؟ پس آيا خلاف عقل نيست كه بگوييم يكـي           

كـه مـدرك     ها بدون ايـن   از اين اشياء يا تركيبي از آن      
  بر اين اساس باركلي باور " .واقع گردد موجود است

  
  .materialismبه تعبير باركلي . . 2

3. idealistic empiricism. 

، 1375بـاركلي،  (ك تصور همانا مدرك  واقـع شـدن آن اسـت،            وجود ي . 4

23.(  

  6-48، صص3ش، ج1379ملكيان، : با استفاده از .5
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 ـ  دارد كه هيچ جوهري غير       ي آنچـه ادراك    از روح يعن
ها، شكل    رنگ(كيفيات اشياء    زيرا .كند وجود ندارد    مي

تصوراتي مدرك به حواس هستند و تصور       ) و حركت 
.  غير متفكر وجود داشته باشـد      ءتواند در يك شي     نمي

وي در بند هشتم رسالة اصول برگفتة فـوق اسـتدلال           
اگـر بگوينـد سـلمنا كـه        ": نويـسد   كند و چنين مي     مي

تصورات خود در خارج از ذهـن وجـود نـدارد، امـا             
ها كه تصورات مـا نقـش     ممكن است اشيايي مانند آن    

و مثال آنها هستند وجود داشته باشند و اين اشـياء در            
خارج از ذهن و در جـوهري غيرمتفكـر موجودانـد،            

گوييم كـه تـصور جـز بـا تـصوري ديگـر مماثـل                 مي
رنگ و شكلي معين فقـط بـا رنـگ و           . توانند بود   نمي

شكل ديگري مانند است اگر درسـت در فكـر خـود            
بينــيم كــه جــز ميــان دو تــصور   جــستجو كنــيم مــي

 توانيم شباهت بيابيم گذشته از اين بايد پرسيد آن          نمي
انــد و  قــول شــما خــارجي و اصــليه اشــيايي كــه بــ

تصورات ما تصوير و نموداري از آنها است خود قابل          
ادراك هستند يا نه؟ اگر هستند پس تصورند و دعوي          

شود اگر بگوييد قابل ادراك نيـستند لازم          ما مسلم مي  
آيد كه بگوييم كه رنگ مثلاً شبيه چيزي غيرنامريي           مي

زي غيرقابل لمس و الي     است و نرم و سخت شبيه چي      
  )26: 1375باركلي، (. "آخر و اين هم البته باطل است

اركلي وجود جوهر جـسماني را رد       براين اساس ب  
كند و در برابر اين سـؤال كـه اگـر موجوديـت را              مي

) انـساني (مساوي مدركيت بدانيم آن گاه اگر مـدركي         
دهـد؛ خـدا    شد هيچ  شيي نخواهد بود، پاسـخ مـي         نبا

 .6كنـد   و همواره همه چيز را ادراك مـي       هميشه هست   
زيرا از نظر باركلي اگر خداوند مستقل از انسان نبـود           
و همة عالم مساوي انسان و ذهنيات انـسان باشـد در            
اين صورت ما بايد بتوانيم ذهنيات خود را بهر شكلي          

خواستيم عوض كنيم، جنگلي را در آن واحـد،           كه مي 
كـه چنـين     حـالي به بياباني كويري تبـديل كنـيم، در         

نيست پس بايد موجود ديگـري غيـر از ذهـن انـسان             
هــا را ايجــاد كنــد   تــا آن. وجــود داشــته باشــد  

berkely,1996.p36)(      اصـول بـر     29 باركلي در بنـد 
كنـد و آن را اسـتدلالي محكـم در            اين نكته تأكيد مي   

 وي  )137:1375بـاركلي،   ( 7دانـد   اثبات وجود خـدا مـي     
 رات آدمـي اسـت و     معتقد است خداوند خـالق تـصو      

حوادث مختلف عالم كاملاً مـستقل از هـم نيـستند و            
ي با يكديگر ندارند بلكـه حـوادث مختلـف          لّ عِ ةرابط

ها آينده را به مـا      علايمي هستند كه خداوند مطابق آن     
كـران اوسـت كـه مـا          دهد و ايـن لطـف بـي         خبر مي 

و  را بفهمـيم     انـد توانيم اين علايم كه زبان خداوند       مي
ي منظم براي فهـم      علوم طبيعي كوشش   م كه يابيدر مي 

    )183، ش1375دنسي، .(زبان خداوند است

  هاي باركلي انگيزه. 2
رسد سه عامل دفاع از دين، نفي حاكميـت           ميبه نظر   

ها و جلـوگيري از جـزم انديـشي در            نيوتن بر انديشه  
 علـم و    ةهاي اساسـي بـاركلي در حـوز         علم از انگيزه  

  .استفلسفه 

  ين دفاع از د. 1-2
  در سال .  پرشور و مخلص بود 8كلي يك انگليكانبار
  
رونالد ناكس در دو قطعة زير نظريـة        : 887-888،  2ش، ج   1365راسل،  . 6

جواني گفت كه بـه نظـر خـدا بـي           :  باركلي را چنين به نظم درآورده است      

گمان بسيار عجيب خواهد نمود كه بيند درخت هنگامي كه هـيچ كـس در               

آقاي عزيـز تعجـب شـما       : دهد جواب د خود ادامه مي   ميدان نيست به وجو   

عجيب است من هميشه در ميدان هستم و اين است كه درخت بـه وجـود                

  . دهد زيرا پوشيده نيست از نظر ارادتمند شماخود ادامه مي

بـاركلي،  ( گفت و شنود دوم از كتاب سه گفـت و شـنود             : همچنين رك . 7

  )184ش، 1375

  .دايرة المعارف فارسي: عضو كليساي انگليس رك. 8
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 و  رسـيد  شهر لاندن دري     ةرياست نمازخان م به   1724
  .م مقام اسقفي شهر كلوين را پذيرفت 1734سال در 

رسـاله،    هـاي      ضد مـادي بـاركلي در كتـاب        ة فلسف

سـه گفـت و     و  ) م  1710 (دربارة اصول علـم انـساني     

.  اسـت آمـده ) م 1713( شنود ميان هيلاس و فيلونوس 
هاي طبيعـي از       تصويري كه دانش   اشتباور د باركلي  
هاي كلي فلـسفه از       گيري   و نتيجه   دست داده ه  جهان ب 

ها موجب روي گرداندن مردم از ديـن و سـرانجام           آن
  وخـدايي يـا الحـاد بـوده اسـت      گرايش به سوي بـي    

همچنين به رسميت شـناختن واقعيـت عينـي مـادي،           
 ـ      سبب گمراهي  ي در  ي ـگراه ويـژه شـك    هـاي ديگـر ب

 92 وي در بخـش      .ني و خداشناسـي اسـت     مسائل دي 
اصل اعتقاد بـه مـاده      " :نويسد   مي (p64:1996) اصول

. ي بـوده اسـت    يا جوهر مادي ستون اصلي شك گراي      
باره اين سنگ زاويه از ميان برداشـته         كه يك  هنگامي

كــه تمــامي ايــن  اي نيــست جــز آن شــود چــاره مــي
نفـي  ش ا مقصود باركلي از فلسفه  ".ساختمان فرو ريزد  

 برخي از دلايـل     وي. استاكان و منكران خداوند     شك
شكاكيت و انكار خداوند را در ديدگاه فيلسوفان پيش      

ن دليل تفسير آزادانديـشان     پنداشت به همي    از خود مي  
نيوتن و علم جديد را موجب انحطاط ديـن         ة  ياز نظر 

 آنـان كاميـابي در تفـسير     چهنست  دا  و قدرت دين مي   
بشري و بي نيـازي از      خويش را دليلي بر قدرت عقل       

 بـه ايـن خـاطر بـاركلي در          9دانستند  ني مي  آسما وحي
، فضاي مطلق نيوتن را مفهـومي الحـادي         اصولكتاب  

نـزد  واند زيرا زمان و فـضاي مطلـق و نامحـدود در           خ
نيوتن به صورت موجوداتي عظيم و مـستقل درآمـده          
بود كه ظرف حركات مكانيكي اجرام بودند و به ايـن           

 وجود بيرون رانـده     ةي از داير  يز گو واسطه خداوند ني  
رياضي نامحدود يعني فضا و زمـان       عناصر  شده بود و  

 بـاركلي مزايـاي     از اين روي   .جاي او را گرفته بودند    
كـه بـسياري از مفاسـد        داند  را در اين مي   ة خود   فلسف

موضـوع و انكـار       هاي فاسد مادي بـي    مرتفع و مذهب  
انكـار  پرستي يـا      شود و شرك و بت      معني مي روح بي 

و 100صـص   :، ش 1375بـاركلي،   (. رود  صانع از ميان مـي    
99.(  

  ها  نفي حاكميت نيوتن بر انديشه. 2-2
 نام نيـوتن بـا سـتايش و         م18سدة  در سراسر اروپاي    

 در نظر مردم كشف قـوانين       شدبرده مي تجليل فراوان   
 عمومي،  ةمتعددي همچون قانون حركت، قانون جاذب     

 نيـوتن   توسـط ه فقط   نظير است ك    فتحي عقلاني و بي   
 بـشري بيـرون     ة احاط ـ  از تواند باشد و تا قبل از او        مي

 علاوه بر مردم عادي دانـشمندي همچـون         .بوده است 
جان لاك خود را در مقابل نيوتن جاروكشي كه براي          

 لاپـلاس در    .دانـد   روفتن زمين علم آمـده اسـت مـي        
 ة نيوتن هم بزرگترين نابغ ـ    ":نويسد    ستايش نيوتن مي  

 وهم بختيارترين انسان چـون فقـط يـك          تاريخ است 
جهان بيشتر وجود ندارد و لذا فقط در تـاريخ جهـان            

تـد كـه كاشـف      توانـد بيف    اين قرعه به فال يك نفر مي      
 مزار نيـوتن سـخن       سنگ و بر "مفسر قوانين آن باشد   

طبيعـت و   ":  شده اسـت   كندهاديبي چون پوپ چنين     
 نينش همه در ظلمت شب نهفته بودند تا خداونـد           قوا

ــد   ــا روز ش ــه ج ــد و هم ــوتن را آفري ــات "،10ني  بيان
 فكري نيوتن بر مردم و      سيطرة ةالذكر نشان دهند    فوق

هـاي    شايد يكي از مهمترين فعاليـت      .دانشمندان است 
. باركلي شكستن اين فـضا و نقـادي آرا نيـوتن باشـد            

باركلي در نقد نظريات نيوتن او را متهم سـاخت كـه            
آنهـا را مراعـات       و به هشدارهاي خود پايبنـد نبـوده      

، فـضاي   اصـول كـه در كتـاب       همچنـان  .نكرده است 
   ةو اصل جاذب مطلق نيوتن را مفهومي ذهني دانسته

  
  .301ش، 1360 و پاپكين، 122ش، 1363پوپر، : ك.ر. 9

  .20-22ش، 1374برت، : ك.ر .10
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 مـا هـيچ اطلاعـي از        ه و مدعي شد   نقد كرده ا   ر نيوتن
ذبـه نــداريم و در  مـسنداليه عبــارتي نظيـر نيــروي جا  

توانـد     نيوتن نمي  ة كه نظري  هنهايت به اين نتيجه رسيد    
 باشد يعني ابزار    " رياضي ةفرضي" چيزي بيشتر از يك   

ي كردن نمودهـا  يمناسبي براي حساب كردن و پيشگو    
 ـ   نه توصيف   همـو، (. چنـان كـه هـست       آن يگر واقعيت

   )84-88صص: ش1375

  علم جلوگيري از جزم انديشي در . 2-3
از دانشمندان چنان از دستاوردهاي علمي خود       برخي  

انديشيدند تفكر در قالـب       به هيجان آمده بودند كه مي     
در شـناخت    ماده و حركت ارزشمندترين نـوع تفكـر       

 .گونـه تفكـر راهگـشا اسـت     هستي است و تنها ايـن    
 المعارف تحت تأثير ولتـر      ةريكه اصحاب دا   همچنان

بـا حركـت    تـوان      كه روح را مـي     بودندبر اين عقيده    
 ـ قوانين محقـق تب    ةها و بر پاي     اتم بـه خيـال    . ين كـرد  ي

ي كافي داشت موقعيت    يلاپلاس اگر به ذهني كه توانا     
 ذرات مـادي داده شـود       ةمعين، سـرعت و جـرم هم ـ      

يكـي از   . بينـي كنـد     توانـد سراسـر آينـده را پـيش          مي
گونـه   هاي باركلي تلاش در جلوگيري از ايـن         فعاليت

 فروتنانه در علم اسـت تـا        جزم انديشي و ايجاد روح    
كار رود و   ه   خود ب  ةدر پرتو آن هر علمي در چارچوب      

هايي كه ريشه در علم ندارد خـودداري          از بلندپروازي 
دانـان  ذا ايشان در گفتـار خطـاب بـه رياضـي           ل .گردد

 7 پنجم از باب     ةسخن خود را با آي    ) م  1734(نامتدين  
 چونـست كـه    و":كنـد     انجيل متي اين چنين آغاز مي     

بيني و چـوبي كـه در         خس را در چشم برادر خود مي      
يا چگونـه بـه بـرادر خـود          .يابي  چشم خودداري نمي  

بگويي اجازت ده تا خس را از چشمت بيرون كـنم و            
ل چوب را    او !ي رياكار ااينك چوب در چشم توست      

گاه نيك خواهي ديـد تـا        از چشم خود بيرون كن آن     
  ".خسي را از چشم برادرت بيرون كني

كنـد كـه همـواره     متهم مي دانان راا اين بيان رياضي  ب"
  بـدون آن .اند براي هر چيزي قانوني وضع كننـد       آماده

. د بدهنـد  اي بـه كـار خـو        قاعـده  كه نخـست نظـم و     
دانان بـراي ايـن اسـت تـا         اعتراض باركلي به رياضي   

هاي ديگر به همـان آزادي كـه خـود            دانشمندان رشته 
 و احتياط كنند تا از      براي كار خود قائل هستند برسند     

 خـود را نـدارد      ةهـاي منطقـي ويـژ       چيزي كـه بنيـان    
  " 11.هاي خيالي بيرون نكشند نتيجه

  باركلي وابزارانگاري در علم . 4
اند   باركلي دانسته  علم را  در 12برخي مبدع ابزارانگاري  

ي ي مـدعي نيـا    13 اما دوئم  ،)3، ص 66ش، ج 1375ملكيان،  (
 ارسـطو و افلاطـون   تر است و آن را بـه دوران     قديمي

 پـس از انتـشار       البتـه  )123صش؛  1363پـوپر، (رسـاند     مي
           "كپرنيـك " اثـر بـزرگ      ت سـماوي  كراكتاب گردش   

 افرادي همچـون    .كه موجب ناخرسندي كليسا گرديد    
كاردنيال بيلارمين بـا     ن كپرنيك و  ااوسياندر از معاصر  

انگارانه در صدد توافق بين كتب آسماني       نگرشي ابزار 
ن نظريات علمي جديد بودند لذا قائل به ابزاري بود        و  

نيك وگاليله را فقط فرضيات علمي شده ونظريات كپر
ت بطلميوسي بهتـر    أاي كه نسبت به هي       محاسبه ةوسيل
پـذير را     هاي نجومي مشاهده    اي از مكان    تواند دسته   مي

ــت ــا دسـ ــد، مـــي ةبـ ــاط دهـ ــر ارتبـ ــستند  ديگـ  دانـ
(austin,1976,p13)   در  توضـيحاتي كـه      باركلي نيز با

ــي  ــپ ــروي جاذب ــد در نقــد ني ــوتن آن ةخواهــد آم                 ني
 ي محاسـبه دانـسته و واقـع نمـا بـودن           را ابزاري بـرا   

سـت را   هاي علمي كه متضمن مفاهيم نظـري ا        تئوري
  لي درـدگاه باركـوضيح ديـراي تـكر شده است بـمن
  

  .284ش، 1363ك، هلزي هال، .ر. 11

12. instrumentalism 
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  14: ضروري است ذيل ة علم دانستن دو نكتةفلسف

گـرا اسـت، در     ة علـم تجربـه     بـاركلي در فلـسف     )الف
اي براي اشيايي كه وراي تجربه        ي هيچ واژه  يگراتجربه
تواند با توسـل       وجود ندارد و جريان تجربه نمي      است

ه هستند تبين شود    به واژگاني كه نام اشياء وراي تجرب      
فيـات  ي اجسام فيزيكي چيزي جز اين صـفات و ك         چه

  .ها استها همان حقيقت آن ظاهر آن ونيستند
هـاي علمـي كـه متـضمن           نظر باركلي تئـوري    به) ب

ة    همچــون يــك فرضــي اســت 15هــاي تئوريــك تــرم
تـوان همچـون      رياضـي را مـي    ة  اند يك فرضي  رياضي

 اما  ،صيف كرد  بعضي از نتايج تو    ةروشي براي محاسب  
 رياضـي اصـلاً     ة راستي و حقانيت يـك فرضـي       ةمسئل

 آنچه مطرح است تنها سودمندي آن بـه         .مطرح نيست 
 بر اين اسـاس بـاركلي       .محاسبه است  عنوان يك ابزار  

 ـ      ـ     ةمعتقد است آن اصول نظري  آزمـايش   ا نيـوتن كـه ب
اثبات شده است، آن قوانين حركـت كـه بـه سـادگي             

كنـد    ا توصـيف مـي    هاي مشهود حركت اجسام ر      نظم
راست است ولي آن بخش از نظريه كـه در           صحيح و 

 صحيح نيـست    است،..نيرو، جاذبه، : فاهيمي مانند آن م 
زيرا اين گونه مفاهيم داراي مابازاي خـارجي نيـستند          
بلكه دانشمندان آنها را همچون ابزاري براي محاسـبه         

ها چيزي به جز يـك        گونه فرض  اند و اين    كار برده ه  ب
ة رياضـي   اضي نيستند و بايد دانست فرضـي       ري ةفرضي

مدعي نيست كه در طبيعت چيزي متناظر با آن وجود          
  .16دارد

 گفتنـي اسـت    فـوق    ةپس از توجه به دو نكت     
ي مبتنـي بـر     يييد ابزارگرا أمهمترين برهان باركلي در ت    

 وي  ة بنـابر فلـسف    . زبـان اوسـت    ةگرايان  اسمي ةفلسف
ي باشـد چـه     عبارت نيروي جاذبه بايد عبارتي بي معن      

نيروي جاذبه هرگز قابل مشاهده نيـست آنچـه قابـل           
هـاي ادعـايي      ها است نه علـت      مشاهده است حركت  

هاي علمي با دو نـوع واژه         ئوري در ت   ضمناً .پنهان آنها 
  17.اي و واژة نظريهواژة مشاهد: داريموكار سر

اي است كه مـستقيماً و        اي، واژه    مشاهده ةواژ
دني و متعلقــات و واســطه بــه صــفات ادراك شــ بــي

 ــ ــوعات تجرب ــي ةموض ــي  آدم ــر م ــرددب اي  واژه. گ
 كـه مصاديقـشان     مفاهيمي است  " نرم "،  "سفيد"نظير

 را مفـاهيم    هـا چنـين كـه آن    . محسوس انـسان اسـت    
ــي  ــز م ــي ني ــد تجرب ــاهيم و واژه. گوين ــه  مف ــايي ك ه

مصاديقشان محـسوس انـسان نيـست و مـستقيماً بـه            
مفـاهيم نظـري يـا      ها و     ، واژه گرددبرنمي آدمي   ةتجرب
هـا را      واژه چنـين شـود      گفتـه مـي    18هاي تئوريك   ترم
هـاي    واژه19هـاي نظـري اسـتعدادي،       ن بـه واژه   تـوا  مي

هـاي نظـري      واژه و   20نظري مشاهده پـذير نامـستقيم     
: ، ش1377كاپالــــدي، ( كــــرد تقــــسيم 21كــــاركردي

 علــوم تجربــي ةكــه در همــ  از آنجــا )358و359صــص
اذبه، نيرو، الكتـرون،    مفاهيم نظري فراواني همچون ج    

  كـاربرد  پردازي متوقـف بـر      وجود دارد و نظريه   ....ژن،
نمـايي     لذا تعيين ارزش واقـع     ،گونه واژه ها است    اين
ها اهميت فراواني دارد با توجه به نكات قبلي بايد          آن

هـاي تئوريـك را       نمـايي تـرم     دانست كه باركلي واقـع    
نـشمندان  ها را ابزارهايي مفيد در اختيـار دا       منكر و آن  

  .داند ميبيني بهتر  براي محاسبه و دقت و پيش
  
  .164ش،1375ودنسي،208ش،1363پوپر،: ك .ر. 14  

15. theoretical terms 

 به خوبي توانسته است اسـاس انديـشه         لهاها و ابطا  حدسوپردر كتاب   . 16

دانـستن ايـن بنـدها در فهـم         .  بنـد بنويـسد    21بار كلي در فلسفه علم را در      

، 1363پـوپر، : (بار كلي در فلسفه علم بسيار موثر است براي مطالعه         ديدگاه  

  .  )206ص

17. empirical  terms.      18. theoretical terms. 

19. dispositional  terms.     20. indirectly  observable. 

21. functional.  
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يروهـا در مكانيـك نظيـر افـلاك         باركلي مدعي بـود ن    
 هـاي رياضـي      اين قالـب   .استسي  تدوير در اخترشنا  

 اما اشتباه است كه     ، حركات اجسام مفيد   ةبراي محاسب 
هـاي رياضـي وجـودي واقعـي در عـالم             به اين قالب  

 ).216صش، 1362لازي، (خـــارج نـــسبت داده شـــود 
 بين حقايق مورد    ": گويد   حركت مي  ةباركلي در رسال  

هـا ترتيـب    علوم و فرضياتي كه براي فهم آن      ة  مشاهد
 اسـتدلال او چنـين      ".شود، تمايز وجـود دارد      يداده م 

هـايي    ض   فـر    عمـل اشـياء    ةاست كه علما بـا مـشاهد      
 كلـي   ة كه براي فهم امور و تحت يـك قاعـد          كنند مي

ها مفيد است لذا مفاهيم خاصي از قبيـل         قرار دادن آن  
شود ولي اينهـا بـراي        ابداع مي   و غير  "اتم"،  "ذرات"

ي اسـت نـه     توجيه علمي همچون علم مكانيـك كـاف       
توان گفـت      پس نمي  .براي تبيين ماهيت حقيقي اشياء    
كند بلكـه بايـد گفـت         علوم وجود ذرات را اثبات مي     

 ش،1357  بزرگمهر،(.ها را براي توجيه خود لازم دارد      آن
انگاري ابزار   مركزي ديدگاه باركلي در    ة پس هست  )156

هـاي    علم بحث از وجود هويات مفروض در تئـوري        
  .هاي تئوريك است رمعلمي يا همان ت

تـوان ديـدگاه بـاركلي را از سـه            براين اساس مي       
  :منظر مورد بحث قرار دارد

   ontologic)(از منظر وجود شناسانه . 1

   )         epeistemologic(از منظر معرفت شناسانه. 2

  ) (semanticاز منظر معناشناسانه . 3

 غيـر كسي براي هويات      اگر 22وجودشناسانه،از منظر   
ــشاهده  ــل م ــوريقاب ــروض در تئ ــي  و مف ــاي علم ه

شـود     مي 23وجودي واقعي قائل شود، واقع گرا ناميده      
گونـه مفـاهيم و هويـات را         چـه كـسي ايـن      و چنان 

ها را صرفاً ابزاري بـراي      اموري بلامصداق دانسته وآن   
هـاي علمـي    بينـي  سهولت در محاسبه و دقت در پيش  

   .شود  ناميده مي24انگاربداند ابزار

 گرايــان كلاســيك كــهة واقــع گرايــان ذات  از جملــ
ها معتقدنـد    آن .هستندها ارسطو است    بارز آن ة  نمايند

وراي عوارض و صـفات مـشهود در اشـياء، مـاهيتي            
 تغييـرات و تحـولات در       ةنهفته است كه موجب هم ـ    

هـاي    گـردد، تئـوري     سطح ظاهري و نمود اشـياء مـي       
 و ذوات    قابل قبول هستند كـه ايـن ماهيـات         ايعلمي

  .پنهان را علـت تغييـرات ظـاهري موجـودات بداننـد           
گرايان اسـت كـه       جي اسمارت يكي ديگر از واقع     جي

كيـد كـنم كـه زبـان        أمايلم ت ": نويسد  در اين مورد مي   
تري از عالم در قيـاس بـا زبـان            فيزيك تصوير حقيقي  

". دهد عقل عرفي ارائه مي
 25  

بعد وجود  ي علمي در    ايگر  از مخالفان جدي واقع        
هـاي     در نظر ايشان بخش    .شناسانه، ابزارگرايان هستند  

هــاي علمــي صــرفاً  ناپــذير و نظــري تئــوري مــشاهده
ابزارهايي براي سهولت در محاسـبات و يـا دقـت در            

هــا هــا هــستند و هــيچ وجــودي بــراي آن بينــي پــيش
كه پـيش از ايـن      توضيحاتي   .توان در نظر گرفت     نمي

شد خـصوصاً نقـد وي بـر         ديدگاه باركلي بيان     ةدربار
 بيـانگر ايـن      اصـول  ةرسال 117 تا / 103نيوتن در بند  

هايي كه    مطلب است كه باركلي مفاهيم نظري وتئوري      
گونـه مفـاهيم هـستند را امـوري بـدون            متضمن اين 
داند لذا از بعد وجود شناسانه ايشان قائـل           مصداق مي 

يـست و   هـاي تئوريـك ن      به وجود واقعـي بـراي تـرم       
نمـا بلكـه ابـزاري بـراي        لمي را نه واقع   هاي ع   تئوري

بيني بهتـر و همچـون فرضـيات          محاسبه، دقت و پيش   
. دانـد    تناظر با واقعيت را ندارند، مـي       ةرياضي كه داعي  

  داي ـ پر سر و صةلـ زمين كه مسئةاذبـ جةوي دربار
  

22. ontology.  23. realism.   

24. instrumentalists. 

25.j.j. Smart, Philosophy and Scientific Realism, 

Routledge & Kegam  Paul, 1963, PP, 47,86. 
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يـك  ة جاذبـه دال بـر       كلم ـ: زمان او بود، معتقد است    
فرضي بيهوده اسـت كـه      هستي قائم به ذات نيست و       

رفتار اجسام بـا كـاربرد آن را همچـون لفظـي تبيـين              
 همچنــين ايــشان در )(Berkely,1996,p69"كنــد مــي

 مكانيـك دان    " :نويـسد   ميباره  اين   در   رسالة حركت 
كند الفـاظي     چون نيروي جاذبه را در اجسام تخيل مي       

ها و تغييرها     برد كه براي نظريه     مجرد و كلي به كار مي     
و نيز براي محاسبات حركت بـسيار سـودمندند ولـو           

يقــت چيزهــا و در هــا در حقكــه جــستجوي آن ايــن
اجسام واقعاً موجود، جستجويي عبث اسـت درسـت         

دانان از راه تجريد رياضـي        انند موهوماتي كه هندسه   م
   ).255، ص 5 ش، ج1375كاپلستون، ( سازند مي

بعد معرفت شناسانه نيز امكان كـسب معرفـت         از       
ناپذير واقعيت فيزيكي،  هاي مشاهده  جنبهةنظري دربار

  .و مخالفانشان بوده است ها رئاليستمحل تعارض 

ــع       ــر واق ــن   از نظ ــان ش ــشگراي ــاي  اخت بخ ه
پذير و نظري عالم براي ما وجود دارد، كسب           مشاهده

ــار  ــد درب ــل تردي ــي و غيرقاب ــت يقين ــت ةمعرف  واقعي
  . پذير است امكان
     گرايـان ايـن تـذكر را         ا باركلي بـرخلاف واقـع     ام

هـا     كه كاربرد الفاظ نظري در تئوري      كند مي  يادآوري
 ـ بـا اين خيال را ممكن است ايجـاب نمايـد كـه             ن  اي

 واقعـي بـه   ةتوانيم شناختي بيـشتر از انـداز        مفاهيم مي 
راه اي  كــه بــه آگــاهي تــازه دســت آوريــم در حــالي

بـريم و معرفتـي يقينـي مطـابق واقـع بـه دسـت                 نمي
ها داراي مصداقي عيني نيستند وي      زيرا آن  آوريم  نمي

   :نويسد  مي)1996 وp69(  اصو ل 103در بند 
كـه اكنـون رواج دارد      اي    پايهأ مكانيكي بلند     مبد «   

پندارند افتادن سنگ به زمين يـا     جاذبه است برخي مي   
توان به ياري جاذبـه       برخاستن امواج دريا به ماه را مي      

كه اين كارها توسـط جاذبـه        تبيين كرد ولي گفتن اين    
 بر ايـن  "برد  ا را به كدام آگاهي راه مي      گيرد م   انجام مي 

اي   يهتوص در   رساله حركت باركلي در    اساس است كه  
 در طلـب حقيقـت بايـد        "شود  به فيلسوفان متذكر مي   

كنـيم    هشيار باشيم كه الفاظي كه درست فهمشان نمي       
 فيلسوفان چنـين    ةما را به گمراهي نكشانند تقريباً هم      

ان كنند اما شـمار انـدكي از ايـش          هشداري را ابراز مي   
  .)254ص ،5ش، ج1375كاپلستون،  ( ".كنند رعايتش مي

عناشناسانه، بحث بر اين است كـه آيـا          از منظر م       
ــي ــوان صــدق و م ــاهيم نظــري و  ت ــه مف ــذب را ب  ك

ها بـر     گونه گزاره  هاي علمي اسناد داد؟ آيا اين       تئوري
پاسـخ مثبـت بيـانگر       هـاي واقعـي دلالـت دارد؟        مدل

كـه ابزارانگـاران     ديدگاه واقع گرايان است در حـالي      
ال دارنـد يعنـي     ؤموضع منفـي در پاسـخ بـه ايـن س ـ          

هاي تجربـي فراتـر       هايي كه از حد بينه      تقدند گزاره مع
روند نه داراي معنا هستند نه ارزش صـدق دارنـد             مي

لذا برخي از ضد رئاليستها معتقدند بحث اساسي بـين          
ها اولاً و با لـذات نـاظر بـه            رئاليست رئاليستها و ضد  

  . معناشناسانه است نه وجودشناسانهمباحث
 وكـذب بـه عبـارتي       از نظر باركلي اسـناد صـدق           

هـاي كـه در       همچون نيروي جاذبه و اساساً به تئوري      
معنا است بلكـه بايـد گفـت          شود بي   مكانيك ارائه مي  

هـاي علمـي بـراي        گونه مفاهيم نظـري و تئـوري       اين
 ـ      محاسبه و پيش   واقعيـت  ة  بيني سودمند هستند نه ارائ

  . كه هست آنچنان
عـي از   كه مـا هـيچ اطلا      لذا ايشان ضمن بيان اين         

كيـد  أمسنداليه عبارتي مانند نيروي جاذبه را نـداريم ت        
گونـه مفـاهيم را بـراي توجيـه          كند كه ما فقط اين      مي

 ،بـريم   كار مـي  ه  نزديك شدن برخي امور با يكديگر ب      
ال چيزي به نام نيروي جاذبـه صـدق و          اما در عين ح   

 عمـل   ةگيرد هر چند در مرحل ـ      كذب به آن تعلق نمي    
و اين سودمندي منجر به كاربرد       استمند  سودمفيد و   

      . گونـه مفـاهيم نيـست    راستي و حقانيت در مورد اين   
  .)255صش، 1375 همو،(
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